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دانشگاه موش‌ها
خِرچِچچ! صدای باز و بسته شدن کشوی صندوق پول در فضای کتاب‌فروشی 
»برویم  جیرجیرکنان گفت:  دسته کتاب،  یک  بالای  از  موشی  پیچید. 
بچه‌ها!« یک‌عالمه کله‌‌ی موشی کوچک از مخفیگاهشان سرک ‌کشیدند. 
صاحب کتاب‌فروشی و پسرکی که همان‌موقع یک مجله‌ی کمیک‌استریپ 
به دوروبرشان  بودند که هیچ توجهی  بود،‌ آن‌چنان گرم صحبت  خریده 
نداشتند. فرصت خوبی بود!‌ موش‌ها یکی پس از دیگری از پشت قفسه‌ها 
و کتاب‌ها بیرون جهیدند و سریع اما پاورچین از وسط اتاق گذشتند و در 
گوشه‌ی پشت کتاب‌فروشی در یک سوراخ‌موش ناپدید شدند. موش‌ها 

پس از بالا و پایین رفتن از چند دیوار، سرانجام به مقصد رسیدند. 





پشت این قفسه‌ها »دانشگاه موش‌ها« بود،‌ جایی که هر موش علاقه‌مندی 
می‌توانست همه‌چیز را در مورد تاریخ موش‌ها بداند: موش‌هایی که به 
تمام جهان سفر کرده بودند، موش‌هایی که اختراعات و اکتشافات بزرگی 
کرده بودند،‌ و البته دستاوردهای بزرگ بشری هم در برنامه‌های درسی‌شان 

گنجانده شده بود. مثلاً اختراع ماشین‌های بخار و اختراع چراغ برق. 
تدریس این درس‌ها به عهده‌ی موش خاکستری پا‌به‌سن‌گذاشته‌ای به 
نام »پروفسور موشی« بود. موهای یک‌دست سپیدِ اطراف بینی‌اش سبیلی 
بود که  بودند. تقریباً همیشه پیپی توی دهانش  برایش ساخته  آشفته 
فقط موقع حرف‌زدن درش می‌آورد. پس از ساعت‌های طولانی تدریس 
به اتاقکش برمی‌گشت و درحالی‌که در صندلی راحتی‌اش فرورفته بود،‌ 
می‌کشید  پیپ  هم‌زمان  و  می‌برد  لذت  شبانگاهی  آرامش  و  از سکوت 
و به روزهای خوش گذشته فکر می‌کرد. پروفسور در دوران جوانی‌اش 
ماجراجویی‌های علمی زیادی کرده بود. اکنون دوران آرامشش فرارسیده 

بود،‌ که متأسفانه از نظر او کمی هم کسالت‌بار بود. 



چهره‌ای ناآشنا
آن روز یک نفر در کلاس درس حاضر بود که پروفسور تابه‌حال او را ندیده 
بود. از پشت آخرین ردیف صندلی‌ها نوک یک دماغ کوچک بیرون زده 
بود. موش جوان منتظر ماند تا پروفسور درسش را تمام کند و همه‌ی 
موش‌ها راهی خانه‌هایشان شوند. بعد با تردید و دودلی به میز پروفسور 
نزدیک شد و با کمی خجالت گفت: »ببخشید آقای پروفسور! من شدیداً 

به کمک شما نیاز دارم... راستش من دنبال یک گنج می‌گردم.«
گوش‌های پروفسور تیز شد. 

»سالیان سال پیش، پدرِ پدرِ پدرِ پدرِ...« موش کوچک مکثی کرد. داشت 
با انگشت‌هایش می‌شمرد که چند تا پدر دیگر باید بگوید و در نهایت به 
این نتیجه رسید که اصلاً مهم نیست چند تا بوده‌اند و بعد دوباره از اول 
شروع کرد: »سالیان سال پیش، یکی از اجداد من با کشتی در اقیانوس 

اطلس سفر کرده و گنج بزرگی هم همراهش بوده!«
پروفسور پرسید: »خب؟! و تو این‌ها را دقیقاً از کجا می‌دانی؟«

در کیفش  بود،‌ سریع دستی  این سؤال  منتظر  انگار  موش جوان که 
گرداند و از آن تکه‌کاغذی درآورد و‌ به‌سمت پروفسور گرفت و گفت: »از 
این‌جا! او این یادداشت را از خودش به جا گذاشته که در آن دقیقاً در 
مورد این گنج و سفرش به آمریکا صحبت ‌کرده. این کاغذ نسل‌اندرنسل 
در اختیار خانواده‌ی ما بوده و آخرین خبر و نشانه‌ای است که از جد بزرگم 

داریم.«



آن برگه اصلاً شبیه یک تکه‌کاغذ معمولی نبود؛ زرد و مچاله بود. واقعاً 
هم به نظر خیلی قدیمی می‌آمد. لبه‌ی یک طرفش هم کج‌ومعوج بود، 
انگار برگی از یک کتاب بود که جدایش کرده باشند. پروفسور متن روی 
کاغذ را خواند. واقعاً هم به زبان قدیمی موشی چیزهایی در مورد یک 

سفر دریایی و گنجی در آن‌جا نوشته شده بود. 
- خواهش می‌کنم کمکم کنید که این گنج را پیدا کنم!

پروفسور اولش نمی‌دانست چه جوابی باید بدهد. هر چه باشد او اهل 
علم و دانش بود و فرصت نداشت دنبال چنین افکار و خیالات واهی‌ای 
برود؛ اما درعین‌حال چیزی در قصه‌‌ی آن موش کوچک او را جذب کرده 

بود. 
- راستش را بخواهی من علاقه‌ای به گنج‌های گم‌شده یا نقشه‌های گنج 
با آن علامت X در وسطشان ندارم. بااین‌حال شاید بتوانیم چیزی در مورد 

جد ناپدید‌شده‌ات پیدا کنیم.
موش جوان گل از گلش شکفت و گفت: »ممنونم آقای پروفسور!«

»راستی  پرسید:  بداند  را  او  نام  داشت  دوست  سال‌خورده که  موش 
اسمت چیست؟«

- پیت!




